
 
 
 

 نسـخة بعدي
  

اند ارسال را خریده   از کتابکتاب  گاهنامه برای عزیزانی که ویراست اول  این  

 منتشر شود، لینک آن در بالای صفحهٔ   گاهنامه  شود. هر بار که نسخهٔ جدید می
  لینک دانلود فایل گاهنامه   غیر از این،اول برایتان نمایش داده خواهد شد.  به

اید ارسال که در زمان خرید به متمم اعلام کرده   ایبه همان شماره   با پیامک 
  شود. می

طور که در  ایم، همان در نظر گرفته   از کتابایمیلی که برای ارتباط با خوانندگان  

آمده   کتاب  که  همان   البته   است.  azketab@motamem.orgخود  طور 
امکانمی در    دانید  نظرات  همواره    motamem.org/azketabثبت  هم 

  وجود دارد. 

  شماره دوم 
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  شماره دوم گاهنامه  

ام  به اندازهٔ کافی در اولین شماره دربارهٔ این گاهنامه توضیح داده
آن تکرار  و  را  اگر  نمیها  که  دهم  توضیح  است  لازم  فقط  کنم. 

    دانلود کنید.  جااینتوانید آن را از  می، ایدگاهنامهٔ اول را نخوانده

  

  ها تورّق پاورقی

پاورقی عاشق  میمن  احتمالاً  را  این  پاورقیدانید.  ام.  های  هم 
از کنار هیچ فرصتی  خوانم و هم خودم  نویسندگان را با شوق می

  گذرم. یک بار مطلبی نوشتمبرای اضافه کردن پاورقی به متن نمی
های رو به انقراض» و  با عنوان «لذت  –ام  که هنوز منتشر نکرده  –

انسان آینده به اندازهٔ ما  به نظرم  هایی را که  از لذت تعدادیدر آن  
کردم فهرست  کرد  نخواهد  نامه.  تجربه  آنلذت  از  یکی  ها  نگاری 

ای پیام و پیامک تقریباً از  که امروز هم با ارسال لحظهچه آن  ،بود
دنیای   در  است  بعید  بود.  رانندگی  لذت  دیگری  است.  رفته  بین 

اگرخودران بماند.  باقی  لذتی  چنین  محدود    ها  قطعاً  بماند،  هم 
های اتوماتیک، بیشتر برای  امروز هم دنده  حتی همینخواهد بود.  

اند تا فرمانبرداری خودرو. و  رانندهو سر کار گذاشتن  سرگرم کردن  
خودشان هر کاری  در لحظات مهم  مستقل از این که ما چه بگوžم،  

ی هم  های دیگر دهند. لذت«صلاح بدانند» با گیربکس انجام می
های یک نفر  ها و نوشتهلذت پاره کردن عکس  در ذهنم بود. مثلاً 

انگیز  ؛ بدون این که دکمهٔ وسوسهشان در سطل زبالهو پرت کردن
restore  سرتان را درد نیاورم.  تان را به سخره بگیردتمام جدیت .

کتابی   لذت  یک  اواخر،  آن  در  جایی  و  بود  طولانی  فهرست 
  خواندن پاورقی.کرد: خودنمایی می

پاورقی چیزی است که احتمالاً نسل بعد از ما آن را چندان نخواهد  
دید. منظورم ارجاعات و منابع نیست. بلکه توضیحاتی است که با  

می صفحه  هر  زیر  در  ریزتر  تنفس  حروفی  محل  پاورقی  آیند. 
اما نویسندگان بسیاری   ،شاید نه همهٔ نویسندگان  .نویسنده است 

بندد،  شان را میدستقواعد و عرف نویسندگی  هستند که وقتی  
جا  روند و آنکنند و به سراغ پاورقی میچارچوب اصلی را رها می

دیوید فاستر والاس  جستار معروف  د.  گوینخواهند میهر چه می
می*ببینید را  لابستر  درباره   یادش  توریست.  دربارهٔ  که  ها  افتد 

ول می را  متن  کند.  و میصحبت  میکند  پاورقی.  رود  در  نشنید 
کلمه را ریز    ۴۳۰کلمه است. اما   ۱۵۰اصل متن در آن صفحه حدود  

  ۱۵۰ریز در پاورقی گنجانده. اگر ملاحظات متعارف نشر نبود، آن  
آورد تا دستش در حرف  نوشت، یا به پاورقی میکلمه را هم یا نمی

  تو از    !تواند بگوید آهای توریستجاست که میآنزدن بازتر باشد.  

  

 
* Wallace, D. F. (٢٠٠٦). Consider the lobster: And other 

essays. Little, Brown and Company.  

  

از   بیش  چیزی  خودت  «وجود»  اما  مهمی.  «اقتصادی»  نظر 
  ای که بر مُرداری نشسته، ارزش ندارد. حشره

پاورقیکتابهای بسیاری دیده قدر طولانی شده،  هایشان آنام که 
آن رفته و  بعد  به صفحهٔ  کامل  که  خود  جا هم یک صفحهٔ  به  را 

کنندهٔ پاورقی از متن را که  اختصاص داده است.   حتماً  آن خط جدا
    با همان خط آغاز شده است! یادتان هست. صفحه اصلاً 

هم پر از پاورقی است. اما    از کتابنویسم.  الان هم زیاد پاورقی می
که   نوشت  خواهم  کتابی  روزی  مطمئنم  ماند،  فرصت  و  عمر  اگر 

  اش را بتوان با انگشتان یک دست شمرد. کلمات بیرون پاورقی

معلم باشید، به شکل دیگری هم در  - پاورقی، اگر مثل من نویسنده
میذهن ثبت  حرفپاورقی  :شودتان  شبیه  که  ها،  هستند  هایی 

بازدمی  معلم بعد   زمان با کنار گذاشتن گچ یا  هم  ،عمیقاز دم و 
تعریف می شاگردان  برای  یا حرفماژیک،  و شوخیکند،  و  ها  ها 

تر بعد از درس، گوشهٔ کلاس یا  های خودمانیخاطراتی که در جمع
  شوند. در راهرو رد و بدل می

از  در  گیرید که چرا  تان باشد، به من خرده نمیها در ذهناگر این
ام  ای دور و کمرنگ افتادهیاد خاطره  وسط یک حرف جدی،کتاب  

  ):۳۱۲(صفحه 

  

  ام؛ آن همو یا چرا جایی دیگر در پاورقی از روح اموات یاد کرده
  ): ۱۶۸من که چندان اعتقادی به روح ندارم (صفحه 
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  ناپدید شوند؟  هاپاورقیمگر قرار است  

پاورقی  ممکن است  قرار است  ناپدید شوند که  بپرسید: «مگر  ها 
ها  هستند. آنها هنوز  خوانی؟ پاورقیقدر برایشان مرثیه میاین

بله. هنوز هستند؛   اند.» ماندهباقی  در کتابهای دیجیتال هم  حتی  
حتی در  در حال انقراض. بسیاری از ناشران    اما کمتر از قبل و کاملاً 

اند ته  ها را پرت کردهپاورقیحالت عادی  در  های کاغذی هم  نسخه
کتابخوان از  بسیاری  عادی  کتاب.  حالت  در  هم  دیجیتال  های 

نمیپاورقی نمایش  را  کلمات  ها  کنار  کوچک  علامتی  فقط  دهند. 
دهند. می نشانت  را  توضیح  کردی،  لمس  را  آن  اگر  تا    گذارند 

نمایش مینویسبرنامه این شیوهٔ  به  . به معنی  hoverگویند  ها 
  معلق و پا در هوا!  

هم که بر پایهٔ سیالیت متن طراحی    ePubمانند  های جدید  قالب
د  ن شوها را دوست ندارند. چون مانع سیالیت میاند، پاورقیشده

تکنولوژی)   دنیای  در  «خواننده»  نامأنوس  (توصیف  کاربر  اگر  و 
چیز در هم  ها را عوض کند، ممکن است همهبخواهد اندازهٔ فونت

مثل مدلی که من    –های الکترونیکی هم  بریزد. بعضی کتابخوان
افتخار می  – دارم   با هوش مصنوعی»  با  «برش  قابلیت  از  گویند 
های سفید متن را حذف  «مصنوعی» حاشیه  مندند. این هوشبهره
اغلب  در این میان،  تر نشان دهد و  کند تا صفحات را درشتمی

این روندهای  . همهٔ  شوندمیها هم با همین توجیه حذف  پاورقی
جدید  حوصلگی برخی نویسندگان  را اضافه کنید به بینولوژیک  تک

اند و برای  که اصل متن را هم از سر اجبار و به طمع اعتبار نوشته
اضافه کسانی،  اصلی،چنین  متن  زیر  در  توجیهی   نویسی  هیچ 

  ندارد. 

پاورقی  با حذف و کمرنگ لااقل    –یک رسانهٔ مهم    ها، عملاً شدن 
نویسندگان   از  بخشی  می  –برای  بین  حتی  از  و  کتابها  رود. 

اندکی غیررسمی گاه  ترند، قواعد و قیدهای گفته و  جستارها، که 
می باعث  که  دارند  بسیاری  رسانهناگفتهٔ  به  نویسندگان  ای  شود 

رسانهغیررسمی امروز،  دنیای  در  باشند.  داشته  نیاز  های مکمل  تر 
مثلاً کوشند  می کنند.  جبران  را  نقص  این  حدی  نویسنده    تا 

اصلیحرف  را  های  حاشیهنویسد  میاش  و  نکات  بعداً  و  و  ها 
شوخیاشاره و  مصاحبهها  در  را  تأکیدها  و  پادکستها  ها،  ها، 

بیان  نشست گفتگوها  و  همهٔ  میها  شیوه،  این  به  اما  کند. 
ها دسترسی  خوانندگان به یک شکل و به یک اندازه به این حاشیه

  نخواهند داشت. 

 
† New, M., & Lee, A. W. (٢٠٢٣). Notes on footnotes: 
Annotating eighteenth-century literature. The Pennsylvania 
State University Press.  

 

 هاپانوشتهایی درباره نوشته

نار دستم  را ک   †ها هایی دربارهٔ پانوشتنوشته  مدتی است که کتاب
 آید، پیش میلای کارها  لابههای کوتاهی که  ام و در فرصتگذاشته

توانید  جا گفتم، میچه تا اینبا آن  خوانم.از آن را میپاراگراف  چند  
چقدر برایم جذاب است. البته کتاب،  چنین کتابی حدس بزنید که 

آموزش و توسعه فردی ندارد، بلکه پژوهشی تاریخی است    ماهیت
حاشیه کارهای  بررسی  که  را  میلادی  قرن هجدهم  ادبی  نویسان 

و  کند.  می حال  این  ادبیات  با  زمینهٔ  در  تخصصی  که  وجودی  با 
ندارم، هنوز نکات بسیاری در کتاب وجود  انگلیسی قرن هجدهم  

  بخش است. دارد که برایم جذاب و الهام 

در مقدمهٔ کتاب، جمله لی  نقل  آنتونی  را  از ساموئل جانسون  ای 
پس از این  . و  نامدمیپاورقی را «شرّ ضروری»  در آن  کند که  می
می  ظاهراً قول،  نقل فکر  شوخی  چون  نشده،  ادا  مطلب  حق  کند 

را   کند که سر زدن به پاورقی شبیه این  میهم اضافه  نوئل کوارد 
خواب  جنسی، زنگ بزنند و تو را از تخت  است که «در میانهٔ رابطهٔ 

پله از  تا  بکشند  اما بیرون  کنی.»  باز  را  در  و  بروی  پاžن  این    ها 
شوخیاشاره و  منعکسها  کتاب،  ابتدای  حالهای  هوای  وکنندهٔ 

اند که  های کتاب را کسانی نوشتهکتاب نیست. اتفاقاً بیشتر فصل
پاورقی  نویسحاشیه بودهحرفه  نویسو  متون  اندای  بر  نه  البته  ؛ 

آثار ادبی مطرح   کنید که  اگر فکر می  انگلیسی.خودشان، بلکه بر 
دربارهٔ   حد  از  بیش  جزئيات من  و  جایگاه  و    هاپاورقی  اهمیت 

هایم هنوز به  ها و روضهبا همهٔ حرفکه  یا اینو    ،حساس هستم
اید، بد نیست نگاهی به این کتاب  قانع نشدهگستردگی این بحث  

  بیندازید. 

کنندگان آثار ادبی  برای تصحیح  با وجودی که چنین کتابی مشخصاً 
  –های کتاب را  جذاب است، و با اعتراف به این که بعضی از بخش

کامل نفهمیدم، اما نکات    –شناختم  به آثاری که نمی  به خاطر اشاره
ایده جملهو  چند  کردم.  پیدا  آن  در  جالبی  یادداشت  های  ای هم 

  اضافه خواهم کرد. از کتاب ام که به ویراست دوم کرده

  درباره جملات کوتاه

نوشتم، تیترهای بسیاری را فهرست کرده بودم  را می  از کتاب وقتی  
کردم هر یک را در قالب فصل یا زیرفصلی از کتاب شرح  که فکر می

  خواهم داد. بیشترشان چنین شدند. اما عناوینی در کتاب نیامدند. 
خواستم خیلی از چهارصد  یک مانع اصلی حجم کتاب بود که نمی
دیگری هم   موانع  شود.  بیشتر  داشتصفحه  گاهی  وجود  مثلاً   .

 دیدم جزئيات یک بحث بسیار بیشتر از چیزی است که در ابتدا می
اش مطالعه کنم و  ام. بنابراین لازم بود بیشتر دربارهکردهتصور می

  بعداً در قالب جستار یا کتابی مستقل منتشر شوند. 
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یکی از این تیترها «جملات کوتاه» بود. کسانی که اهل خواندن و  
سر و کار دارند.  زیاد  ها  قولنوشتن هستند، با جملات کوتاه و نقل

بینند و گاهی هم  میتی از این و آن  ها جملادر کتابچون مدام  
از  یا جمله  جملهخودشان    لازم است  در جای  یک  هایی  را  کتاب 

بخش   به  کوتاه  جملات  این،  بر  علاوه  کنند.  نقل  دیگری 
اند. به قول اندرو  تبدیل شدهنیز  ناپذیر زندگی اجتماعی ما  جدایی
کوتاه    ،‡هوئی جابهکه  جملات  ادبی  کتابهای  قالب  در  جا  زمانی 

گذاشتند، امروز (در قالب توžت)  شدند و بر فرهنگ تأثیر میمی
  کنند. ها را سرنگون میگاهی حتی حکومت

می فکر  که  وجودی  مبحث  با  کوتاه  جملات  خواندن  روش  کردم 
کوچکی در حد ده تا بیست صفحه خواهد شد، در عمل دیدم که  

هایم به سادگی از پنجاه صفحه عبور کرده است.  حجم یادداشت
ضمن این که این پنجاه صفحه، فقط نکته و اشاره بودند و اگر  

به سادگی به دویست    را به درستی بسط دهم،  یکهر  خواستم  می
  رسیدند. صفحه می

  از کتاباین بود که نشد بحث «جملات کوتاه» و «نقل قول» را در  
جا دهم. بعداً که بیشتر مطالعه کردم، مطمئن شدم که این بحث  

از  می یکی  شود.  منتشر  مستقل  کتابی  قالب  در  باید  و  تواند 
سر و سامان دادن به آن    کارهایی که این ایام مشغولش هستم، 

ای هم که  نکته  شان برای انتشار است.کردن  ها و آمادهیادداشت
به شیوهٔ  ام و  دیده  گذارها وگشتلای همان  گویم، لابهدر ادامه می

  ها مربوط است. قولو نقلجان لاک در ثبت جملات کوتاه 

  هاجان لاک و سبک ثبت یادداشت

ساده کار  را  کوتاه  جملات  نگهداری  و  ثبت  ما  از  و    بسیاری 
میهافتادپاپیش که  ای  دوستانم  از  یکی  کتاب  دانیم.  کسبهٔ  جزو 

می اما  محسوب  که  شود  وقتی  نیست،  مأنوس  کتاب  با  چندان 
گذاری و رنگ  و تأکید بسیار زیاد من در علامت  از کتاب نویس  پیش

و   بسیار ساده  را  این بحث  دید گفت  را  عبارات  و  کردن جملات 
. البته  خورد؟»و پرسید: «به مخاطب برنمی  داند پاافتاده میپیش

در ادامه هم با جملهٔ این که «البته بالاخره باید مخاطب را در نظر  
بخشی از خوانندگان از کتاب    اشاره کرد که احتمالاً   گرفت» تلویحاً 

ای و طبیعی است که  را «آماتورهای ناآشنا با کتاب» در نظر گرفته
  جذاب باشد.  حتیچنین نکاتی برای چنان ناآشنایانی لازم و 

ها گذشت تا در جستجوهای اخیرم به جستاری از جان  آن حرف
 شناسیم و لاک رسیدم. جان لاک را به عنوان یک متفکر بزرگ می

فکر می روزانهکنیم دغدغهاحتمالاً  اش هرگز از سطح مسائل  های 
پاžن اجتماعی  اما کلان  است.  نیامده  نامه  تر  خواندن  و  با  ها 

 های بزرگ همین جان لاک  یکی از مسئله  بینیم که هایش مینوشته

 
‡ Hui, A. (٢٠١٩). A Theory of Aphorism: From Confucius to 
Twitter. Princeton University Press. 

 

جمله چطور  که  بوده  مختلف  این  کتابهای  از  که  را  نکاتی  و  ها 
  اش ثبت کند؟  دارد در دفترچهبرمی

آید.  میمشکل جان لاک احتمالاً به چشم خوانندهٔ امروزی مسخره  
بندی کند و  اما او نگران بود که دفتر یادداشتش را چگونه تقسیم

به هر موضوع چندصفحه اختصاص دهد؟ فرض کنید نکاتی دربارهٔ  
نوشت. حالا  اش در بخش اقتصاد میدید و در دفترچهاقتصاد می

نکته ادامهٔ  اگر  در  بنویسد؟  را کجا  آن  دید،  دربارهٔ خوشبختی  ای 
شود! اگر هم بخواهد جایی از وسط دفترچه را به  اقتصاد که نمی

را انتخاب کند؟ برای   باید کجا  خوشبختی اختصاص دهد، دقیقاً 
نمییادداشت هنوز  که  بود، هایی  خواهند  چقدر  و  چیستند  داند 

ها  ها و دغدغهحاصل این نگرانی  چقدر فضای خالی در نظر بگیرد؟
زبان   به  انگلیسی  فرانسه  جستاری  بعداً  از    کهشد  و  بسیاری 

تکنیکصاحب توسعهٔ  در  مهمی  نقش  معتقدند  های  نظران 
 » داشته است. ینگنویسی/ایندکس«نمایه

دقیق   توصیف  در  شوق لاک  به  دیدن  جدول  برای  که  ساختاری 
نمونهٔ  شگفتذهنش رسیده   زیر  انگیز و شورآفرین است (تصویر 

توضیح   هیجان  با  او  است).  لاک  خود  خط  به  جداول  از  یکی 
که  می برای  دستهدهد  الفبا  حروف  انتخاب  و  عناوین  بندی 

  های فرعی با چه منطقی انجام شده است. دسته

 

می خود  با  نخست  نگاه  به  در  مربوط  مشکلات  این  بله،  گوžم: 
ماقبل بحث  دنیای  چنین  دیگر  الان  است.  وجود  دیجیتال  هایی 

ابتدا بدانیم زیر  ندارد. محدودیت فضا رفع شده و لازم نیست از  
هر بحث چقدر نکته و جمله ثبت خواهیم کرد. اما بیشتر که بررسی  

بندی ساده  شویم که موضوع فراتر از یک جدولکنیم، متوجه میمی
داشته را  این دغدغه  اند که چگونه  است. متفکران بزرگ همیشه 

هایشان را سامان دهند. در واقع سوال  ها و آموختهباید خوانده
  هایم فکر کنم؟» شان این بوده که «چگونه به کمک خواندهاصلی

این نکتهٔ ظریفی است که ریچارد لئو به خوبی به آن توجه کرده و  
مقاله عنوان  لاک    درای  در  جان  روش  است:  گنجانده  بررسی 

Thinking with Excerpts ها). (فکر کردن با بریده  



 
 
 

 نسـخة بعدي
 

  هااز میان عکس

وقتی که استقبال از آن عکس ساده  نوشتم قرار داده بودم. را می از کتاب نشستم و از محلی که معمولاً میعکسی در اولین شمارهٔ این گاهنامه، 

  این شماره را هم با عکس شخصی دیگری به پایان برسانم (در واقع با سه عکس). را دیدم، به نتیجه رسیدم که شاید بد نباشد 

اگر کتابی برایم جالب باشد، معمولاً  های مختلف دارم.  ای به تطبیق متون در زبانعلاقهٔ ویژه  دانید که های من را خوانده باشید میاگر نوشته

  خوانم.  گذارم و میاش را کنار هم مینسخهٔ انگلیسی و ترجمهٔ فارسی

. بعضی ناشران مثل اشپرینگر اخیراً به سراغ  را بخوانمترجمهٔ انگلیسی کتابهای آلمانی  شود  لازم می  –شاید فقط سالی دو سه مرتبه    –گاهی  

کشند. در این  ها میو روی آن  به انگلیسی ترجمه کرده و سپس دستی به سر افزار  نرم شان را با  اند. یعنی کتابهای آلمانیترجمهٔ ماشینی رفته

قرار می انگلیسی  کنار متن  را  آلمانی  را  موارد هم متن  نویسنده  منظور  تا  برایم مهم است    –دهم  که  آلمانی    –در جاهایی  نیز  و  بفهمم  بهتر 

  ای که بلدم یادم نرود.  پاشکستهودست

متمم تا  زمان شروع به کار  در همین راستا شاید دقت کرده باشید که از   دهم. شان هم انجام میهمین کار را با کتابهای انگلیسی و ترجمهٔ عربی

دهم.  کنم. این کار را با دو انگیزه انجام میمیاشاره  معادل عربی هم  به  کنون، گاهی در توضیح معنی اصطلاحات انگلیسی، در کنار معادل فارسی  

دهد. دوم  های عربی تسلط ما را بر زبان فارسی رایج افزایش میعربی، بپسندیم یا نه، با فارسی آمیخته شده و آشنایی با واژهزبان  یکی این که  

توانند برای  های انگلیسی میواژهبررسی معادل عربی  از  ،  هستند  های انگلیسی به فارسیمدام درگیر ترجمهٔ واژهکسانی که مثل که  هم این که  

کسانی که «تکامل» را  نوشتم که  –کنم در کتاب پیچیدگی فکر می  –مثلاً چند سال پیش  .ترین معادل در زبان فارسی الهام بگیرند یافتن مناسب

شان درست است  این حرف  .اندای انجام ندادهانتخاب هوشمندانهکنند،  «فرگشت» استفاده میپسندند و از  نمی  »evolutionبه عنوان معادل «

نیست. اما «فرگشت» هم یعنی تبدیل شدن به چیزی   یدقیق ترجمهٔ لزوماً به معنای کامل شدن نیست و از این منظر «تکامل»  Evolution  که

که اگر با «تکامل» ذهنم رسید  و به    ) شدن  دیگر تبدیل  طوری به طوراز  (  کنند. آن زمان دیدم در عربی از «تطوّر» استفاده می(فر+گشت)  بهتر

تر (از وضعیتی به وضعیت دیگر تبدیل شدن) از «فرگشت» دقیق )، «دگرگشت»  گویم به هر حال جا افتاده و می  مشکل داریم (که من ندارم 

  است. 

کرول ساده  ل متن این کتاب  اص  دهم.جا قرار میدر ایناش را  شان کرول و ترجمهٔ عربی  نوشتهٔ   Big Pictureبا این مقدمه، عکسی از کتاب  

رسد تا بعداً بتوانم  هایی برای انتخاب معادل فارسی مناسب به ذهنم میاما با مقابلهٔ ترجمه عربی و انگلیسی ایده  و نکتهٔ چندانی ندارد.  است

  تری شرح دهم و تکمیل کنم. بحث پیچیدگی را با زبان روان
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